شناخت هگل
اصول عقائد و فلسفه سياسى

سید محمد ناظم زاده قمی
سيستم فلسفه هگل به هگليانيسم معروف و عبارت است از فلسفه مطلق. شخصاً ايداليست و يوتوپيانيست و ضد مذهب، حامى كوسموپوليتانيسم (يعنى جهان را ميهن همه مردم دانستن) است و در عين حال طرفدارى شديد از عقيده بوجود روح مطلق آلمان نموده و در ربع دوم قرن 19 هادى روش ماوراءالطبيعه (سيستم متافيزيك) گرديد. فسلفه سياسى او را فرضيه متافيزيكى دولت نيز گويند.
هگل بكليه شعب و مظاهر فلسفه و به تمام عقايد فلاسفه ماقبل خود از سقراط گرفته تا روسو و هيوم دست انداخته، و بعقيده خود سعى كرده است كه تمام مظاهر فلسفه و تحليل گذشتگان را از نظام عالم و جامعه بشرى، از متافيزيك گرفته تا مذهب و سياست و اخلاقيات و علوم، عموماً در دستگاه فلسفى خود يكجا جمع كند و همه را تابع يك دستگاه (سيستم) و نظام فلسفى قرار دهد. فلسفه وى مغلق و درك آن خالى از اشكال نيست. 
هگل را بعضى بزرگترين فيلسوف قرن 19 مى شمارند و برخى هم گفته هاى او را بيهوده و در زمره تخيلات و توهمات مى دانند. ولى فلسفه وى تأثير عميق هم در سير افكار فلسفى و هم در وقايع و اوضاع سياسى بعد از او بخشيده. متودولوژى هگل اهميتى بسزا دارد و هگليانيسم در تاريخ فلسفه، واجد نيروئى عظيم است. فلسفه هگل در باب حكومت، رهبر هگلى هاى جوان آلمان يعنى پيروان او، و محرك وحدت ملل متشتت آلمانى نژاد گرديد، سيستم وى مورد قبول دولت پروس واقع شد و فلاسفه پروس گفتند كه دولت پروس مأمور است بوسيله فتح تمام جهان، آن عقل جهانى را كه محور فرضيه هگل بود صورت تحقق دهد. پس از آن، سوسياليست ها و كارل ماركس از بعضى اصول فلسفه هگل استفاده و بدان استناد كرده، آن را تعديل نمودند و در تحريرات لنين و پيروان او پايه و اساس مرام سياسى كمونيسم لنينيسم قرار گرفت. 
فلسفه هاى ايدآليستيك كه از زمان هگل تاكنون بوجود آمده عموماً منشعب از فلسفه هگل مى باشد. در امريكا و انگليس نيز بعضى از اصول اين فلسفه مورد قبول عده اى واقع شد، ولى ايدآليسم او را تغيير شكل دادند. همچنين در ايتاليا تأثيرى نظير انگليس و امريكا داشته است. كارل ماركس، ديالكتيك هگل را قبول كرد، ولى ايداليسم او را رد كرده و به ماترياليسم مبدل نمود.
اصول عقايد سياسى هگل
1 ـ فرضيه عقل جهانى يا عقل مطلق و ظهور و تجلى آن در تاريخ بشرى: هگل ايدآليست و يوتوپيانيست (خيال پرست) است. وى معتقد شد بوجود يك عقل اعلى يا عقل جهانى مطلق در عالم وجود كه از هوش و درايت هر فرد بالاتر بوده و خود را در تاريخ بشرى آشكار كرده، بصورت تاريخ انسان تجلى مى كند، و هنگامى كه جامعه اى جامعه ديگر را از ميان مى برد، يا بر آن غلبه مى كند، اين عقل جهانى كه به امانات بجامعه اولى (جامعه مغلوب) سپرده شده بود، بجامعه ثانوى (جامعه غالب) منتقل مى گرديد.
اين عقل جهانى كل، خود نيروى محركه عالم و گرداننده نظام گيتى است كه در يك جامعه متشكل از افراد آزاد انسان بحد كمال مى رسد (بايد دانست كه مفهوم آزادى در اينجا و در اصطلاح هگل غير از آزادى فردى مصطلح در دموكراسى و ليبراليسم غربى است). 
2 ـ ديالكتيك ايدآليسم: هگل واضع فرضيه ديالكتيك ايدآليسم است كه از وضع اين اصطلاح معانى چند در نظر دارد:
معنى اول: در سير امور عالم نطفه ضد هر فكر و فرض و قضيه يا مرام و مسلك و عقيده، در خود آن فكر و در متن و جوف آن عقيده و فرض و قضيه و مرام، نهفته و موجود است، و بعبارت ديگر هر مرام يا قضيه نطفه ضد خود را در درون خود موجود دارد و جزء لاينفك است.
اصل هر فكر يا مرام يا عقيده يا فرض را (تز) مى نامند و نطفه ضد آن يا عقيده يعنى فرض مخالف آن را (آنتى تز) اصطلاح مى كند. آنگاه گويد كه تز (اصل عقيده يا فرض) با آنتى تز (ضد آن) تركيب شده از تركيب اين دو عنصر با يكديگر (تركيب ضدين) عنصر ديگرى بوجود مى آيد موسوم به (سن تز) سن تز در آن قضيه يا مرام يا عقيده يا فرض مؤثر شده حالتى جديد بدان مى دهد. 
معنى دوم: مقصود وى از ديالكتيك تركيب سه عامل لزوم منطقى و لزوم فيزيكى و لزوم اخلاقى با يكديگر است كه عبارة اخرى همان سه عامل تفكيكى هيوم باشد يعنى عقل رياضى و واقعيات و معتقدات، بخصوص تركيب روابط عليت با حتميات اخلاقى ـ مى گويد اين هر سه عنصر يكى است و غير قابل تميز و تفكيك است. 
معنى سوم: مقصود لزوم تاريخى يا لزوم در تاريخ و سلسله وقايع است يعنى تاريخ عبارت از يك سلسله وقايع و حوادث منظم و متصل است كه وقوع هر يك لازم بوده و آن را خط سير تاريخ نيز اصطلاح مى كند. 
معنى چهارم: حقيقت يا واقعيت عين عقليت، و عقليت عين واقعيت است و از يكديگر جدا نبوده اختلافى با يكديگر ندارند. آنچه كه واقعيت دارد معقول (راسيونال) است و آنچه كه معقول باشد محقق است. 
معنى پنجم: وجود تضادها و نيروهاى متقابل در طبيعت موجب موازنه، و كليد پايدارى و دوام است و ايجاد قوه محركه مى كند. لذا تضاد و تقابل هرگز مطلق نبوده بلكه نسبى است. 
معنى ششم: ديالكتيك تركيب سه عامل مذهب و اخلاق و واقعيات است و هم تركيب مطلق يا نسبى. 
معنى هفتم: ديالكتيك تركيب و توأم كردن نيروى احساسات است با قدرت مطلق و روش ديالكتيك در آن واحد هم روش تحقيق است و هم توجه به اخلاقيات. 
معنى هشتم: ديالكتيك مقايسه حقيقت است با ظاهر و هم مقايسه مسائل اساسى است با مسائل اتفاقى، يا مقايسه وقايع پايدار و ثابت با حوادث موقتى و متغير.
3 ـ منطق تركيبى: هگل واضع منطق تركيبى است (منطق سن تز) طبق معنى اول ديالكتيك كه در فوق ذكر شد و مقصود وى از منطق تركيبى تركيب منطق سابق است با متافيزيك. 
4 ـ جامعه، اموال، قانون و آزادى: در جامعه عين همان سير و پيشروى كه در جهان هستى موجود است وجود دارد. اموال نتيجه تجلى طبيعى نمو انسان است و قانون ناشى از آن عقل جهانى در جامعه متشكل از افراد آزاد بحد كمال مى رسد كه در آن جامعه، هر فرد عقل فردى خود را تابع آن عقل اعلاى جهانى قرار دهد. فردى كه تابع هوس خود شود آزاد نيست. هنگامى كه فرد با جامعه توأم و يكى شد آزادى پيدا مى كند. سير تاريخ، ظهور دولت كامل را محقق مى كند، دولتى كه در آن، فرد خود را طورى منحل در جامعه نمايد كه اراده جامعه اراده وى باشد هگل با مسلك اصالت فرد كاملا مخالف است و ضعف امپراطورى را نتيجه رواج فرديت دانسته. 
5 ـ خانواده: رابطه فرد با گروه عبارت است از رابطه ماهيت ذات با موضوع ذات و اين رابطه موجد خانواده است كه يك جمع طبيعى اخلاقى مى باشد. 
6 ـ تركيب اخلاقيات: از رابطه فرد با قانون ايجاد تركيب ضدين (سن تز) اخلاقيات مى شود كه در اين تركيب هم اصل اتكاء فرد به جامعه و هم اصل آزادى فرد توأماً زمينه مناسبى براى نمو خود پيدا مى كنند (يعنى جامعه در آن واحد مزرعه ئيست براى نمو هر دو عنصر متضاد فوق كه عبارت باشد از انحلال فرد در جامعه و شخصيت و آزادى فرد). 
7 ـ تعريف دولت: دولت محصول فعل و انفعال فرد و جامعه در يكديگر است (مانند اختلاط دو جسم شيميائى با يكديگر كه جسم ثالثى بوجود مى آورد كه واجد خاصيت هر دو جسم اول مى باشد). دولت مظهر عالى الهى جامعه و نتيجه رابطه فرد با جامعه است. دولت مظهر حيات اخلاقى و هم مجموعه حيات مادى است، و كليتى است مافوق افراد. دولت اصولا خود واحدى است و لذا نمو اعلاى آن در صورتى ميسر است كه عبارت باشد از يك جسد سياسى در تحت حكومت فرد واحد نه يك دموكراسى (يعنى حكومت جامعه). دولت متضمن يك ايده (تصور) مطلق است. هگل معتقد بقدرت مطلقه نظامى است و عقيده دارد كه رئيس دولت بايد يكنفر قائد نظامى باشد. هگل كولگتيويست است. 
8 ـ تاريخ: تاريخ مظهر تجلى عقل جهانى است و تنها عبارت از كشمكش هاى جنگى نبوده بلكه كشمكش عقايد و جنگ افكار (ايده ها) نيز مى باشد. تمام تاريخ را به سه دوره تقسيم مى كند: دوره شرق، دوره كلاسيك و دوره ژرمنيك. و تنها سومى را پايدار و جاودان مى داند. مى گويد: تاريخ كشمكش بين ملل است در تحت فشار نيروهاى ايدآل (كمال مطلوب). تاريخ منتهى به بيدارى آلمان و قيادت آلمان در اروپا و جهان مى شود. 
9 ـ مذهب: مذهب ابتدا از پرستش طبيعت برخاسته و بعد مبدل به پرستش مظاهر غير مادى شده و بعد از مرحله اى گذشته كه در آن پرستش فرد تفوق داشته. مسيحيت را عالى ترين نمونه مذهب مى داند، زيرا بعقيده وى در مسيحيت، مسيح در آن واحد هم خداست و هم انسان، يعنى در وجود وى وحدت طبيعت با انسان و همچنين وحدت روح با ماده تحقق پذيرفته. بعقيده وى فلسفه بر مذهب تفوق دارد زيرا آخرين نيروئى است كه تمام سيستم و دستگاه نظام عالم را بهم مى پيوندد، زيرا در فلسفه قدرت انسان جاى گرفت كه درك سير امور جهان را مى كند و غايت مطلق انسان است. تفسيرى كه هگل براى مذهب نموده است او را جزء فرقه لامذهب ها قرار مى دهد بعلاوه جامعه و ملت را مافوق مذهب مى گذارد. 
10 ـ ناسيوناليسم و روح ملى: براى دولت ملى و مكان آن در تاريخ ارزش خاص قائل شده. در فلسفه وى ملت واحد مشخص مى باشد. روح ملت يا روح ملى را نبوغ ملى نيز اصطلاح كرده و آنرا خالق صنعت و قانون و اخلاق و مذهب مى داند و دولت و ملت را بدينطريق ايدآليزه كرده، مؤسسات را مظهر روح ملى و اعضاء و اجزاء حيات ملى مى شمارد. 
11 ـ جنگ: جنگ را بر حق دانسته و ترقيات بشرى را نتيجه جنگ مى شمارد و مى گويد در زمان جنگ رعايت فايده افراد (حالت اوتى ليتر يا فلسفه سودجوئى) تحت الشعاع مصالح جنگى قرار مى گيرد. 
12 ـ انقلاب: هگل غير انقلابى و طرفدار حفظ مؤسسات موجود آلمان است و مى گويد تغييرات بايد با اراده عامه صورت پذيرد نه بدست افراد. ضمناً اشاره مى كند كه مؤسسات موجود با اخلاق و احتياجات و هدف انسان مطابقت نداشته و قابل بقا نمى باشد و بايد جاى خود را به الهام ملى دهد (بيان وى خالى از ابهام و تضاد نيست). 
13 ـ اراده عامه: فرضيه اراده عامه روسو را پذيرفته و آن را اصل حياتى تركيب تضادها و ذاتى جامعه ها دانسته نه افراد، اراده عامه را مأخذ تكامل عالم هستى مى شمارد.
14 ـ سرنوشت مسلم: بعقيده وى كليه وقايع و حوادث عالم، محرك درونى دارد و لذا واجد سرنوشتى مسلم مى باشد، و اين سرنوشت مسلم در حالت امور، ذاتى است. 
15 ـ حق و قدرت: گويد حق و قدرت يكى است. يك قانون اساسى كمال مطلوب در طبيعت موجود است كه بزرگترين قدرت را به حق مى دهد و قدرت است كه حق را بوجود مى آورد به اين طريق در لزوم تاريخى، يك الزام و اجبار فيزيكى و اخلاقى فورى ديده مى شود (جبر تاريخ). 
16 ـ اقتصاد: حاجات اقتصادى امرى است اجتماعى نه تنها بيولوژيكى (يعنى نه تنها لازمه حيات فرد انسان بلكه لازمه اجتماع انسان مى باشد كه اصل است). 
17 ـ عادت، قانون، حقوق و وظائف: كليه اين عوامل در آن واحد هم از امور انسانى (فردى) هستند و هم از امور اجتماعى. 
18 ـ نمايندگى و مقننه: معتقد به اصل نمايندگى بر اساس تقسيمات ارضى يا تعداد افراد نيست بلكه معتقد به اصل نمايندگى بر اساس پيشه و حرفه است كه آن را فونكسونل مى نامد. اين عقيده وى بعدها مورد استفاده دو فرقه سنيديكاليست ها و سوسياليسم اصنافى واقع شد. 
فلسفه سياسى هگل
هدف فلسفه هگل تجديد بناى كامل و تام و تمام منظم (سيستماتيك) افكار و عقايد تازه و فلسفه جديد است. در فلسفه وى اگرچه متافيزيك و مذهب، مكان اول، و سياست، مكان ثانى را احراز كرده، ولى فلسفه سياسى هگل در دستگاه فلسفى وى اهميتى بسزا دارد. منظور اصلى فلسفه هگل آن است كه مسئله اى غامض را كه با پيشرفت روزافزون علوم جديد غامض تر مى گرديد يعنى تضاد و تباين موجود بين فرضيه نظام طبيعت و تصورات و افكار مربوط به اخلاقيات و سنن مذهبى را بر طرف و حل نمايد. در حل اين تضاد، هيوم بحث را بدينجا رسانيد كه بين سه عنصر عقل بمفهوم خاص و عادى (عقل رياضى) و روابط عليت (كه مربوط به جمع واقعيات است و موضوع علوم تجربى مى باشد) و معتقدات و الزامات (موضوع اخلاق و مذهب) فرق واختلاف است. و آن سه را بايد از يكديگر تفكيك كرد. تضاد شديد بين احساسات اخلاقى و مذهبى با علوم، در فلسفه روسو قسمت مهمى را تشكيل داده و اين تضاد را از انگيزه هاى مهم شمرد. ديگر آنكه در اينجا دوره عكس العمل انقلاب فرانسه بواسطه جنبه وحشت و تروريسم آن و تجاوزات امپرياليستى فرانسه به ملل كوچكتر كه از نتايج انقلاب بود موجب شد كه براى سنت ملى و قانون عادت ارزشى جديد قائل شوند و اين موضوع را برك در فلسفه خود تشريح كرد. با در نظر گرفتن سير عقايد كه فوقاً اشاره شد اكنون ميتوان هدف هگل را بيان نمود:
1 ـ آنكه هگل سعى كرد كه اين تمايلات متضاد و توجهات متباين را در سيستم فلسفى واحد جمع كند و همه را يكجا در يك فلسفه جا داده و بگنجاند. 2 ـ سعى كرد ثابت كند كه عادات و سنن مختلف و معين عموماً اجزاء و عناصر يك تمدن وسيع جهانى هستند كه در حال تكامل است. 3 ـ سعى كرد در فلسفه به علم جاى مناسبى دهد كه اگرچه مقامش بايد نسبت به ساير عناصر فلسفه ادنى باشد ولى هدف غائى آن منتهى به مذهب گردد. 4 ـ هدفش آن بود كه فرضيه عقل را بسط و تعميم داده و تعريف فلسفى جامعى براى آن پيدا كند كه واجد هر سه عامل تحليل هيوم باشد (يعنى شامل عقل رياضى و رابطه علت و معلول يا عقل تجربى و هم حقيقت منطقى يا معتقدات كه موضوع علوم اجتماعى است گردد). از چهار هدف مزبور هدف چهارم در نزد وى از همه مهم تر است زيرا در صدد برآمد كه بوسيله آن متد و روشى وضع كند كه به هدفهاى اول و دوم و سوم نيز نائل شده و آن سه را نيز در روش كلى خود بگنجاند. 
پس مركز و محور فلسفه هگل عبارت شد از يك منطق نوين كه بوسيله آن منطق، روشى تازه براى فكر و قريحه بوجود آورد تا بوسيله آن شكافهاى موجوده بين عقل و واقعيت و اعتقاد را پر كند و اين روش را ديالكتيك ناميد. 
طبيعت نتايج حاصله از فلسفه وى طورى بود كه مؤثر در اوضاع زمان افتاد و مانند آن بود كه زمانه مستعد قبول نتايج حاصله از بحث وى باشد. و همچنين روش وى، كه مدعى بود صحت آن نتايج را اثبات مى كند در سير فلسفه و افكار تأثير كرد. بخصوص در قسمت فلسفه سياسى اهميت و ارزشى كه براى دولت ملى و مكان آن در تاريخ قائل گرديد، تأثير زياد هم در سير عقايد سياسى و هم در جريان اوضاع سياسى اروپا و جهان نمود. طبق تفسيرى كه هگل از تاريخ مى كند، آنچه كه در جهان بشرى واحد مشخص و برجسته و قابل توجه را تشكيل مى دهد فرد يا دسته بنديهاى مختلف افراد نيست، بلكه يك نوع دسته بندى مخصوصى است از افراد موسوم به ملت كه واجد خصائص و شرائط معين است. بعقيده وى نبوغ ملى يا روح ملت كه بوسيله افراد ولى بالاستقلال و بيشتر بدون تكيه به آگاهى وجدان و اراده و قصد فرد، به فعاليت مشغول است، خالق حقيقى هنر و صنعت و قانون و حقوق و اخلاقيات و مذهب مى باشد. و از آنجا تاريخ تمدن را بايد عبارت دانست از يك سلسله مستمر و پيوسته از فرهنگهاى ملى كه در آن، هر ملت سهم خود و عطيه خاص خود را در موقع مناسب به كل ذخائر تمدن بشرى تسليم كرده است. و دولت ملى است كه انگيزه هاى فطرى و قوه خلاقه ملت در آن تجلى عقلى خود را آشكار مى سازد. لهذا دولت هم مدير است و هادى، و هم هدف ترقى و تكامل ملى، هم مبدأ است و هم منتها و غايت مقصود. دولت شامل تمام آنچه است كه ملت خلق و توليد مى كند و آنچه را كه ملت خلق مى كند روحاً و اخلاقاً مشخص مدنيت است. پس دولت مظهر مشخصات روحى و اخلاقى مدنيت است. 
اين نوع ايده آليزه كردن اصل مليت و دولت، يعنى آنرا در عالم خيال پرستى به اوج اعلى رسانيدن، مشخص ترين قسمت فلسفه سياسى هگل را تشكيل داده و مظاهرى از تأثير و نفوذ آن در خلال قرن 18 آشكار و حاكم بر امور سياسى و روابط انسانى گرديد و دنباله آن تا به امروز كه در اواسط قرن بيستم قرار گرفته ايم هنوز مشهود است. بعقيده خود هگل، روش وى (يعنى ديالكتيك) و نتيجه حاصله از آن روش (يعنى ناسيوناليسم) اگرچه رابطه منطقى نزديك با يكديگر ندارند، ولى غير قابل تفكيك بوده و با يكديگر همراه و توأم اند. 
ماركس و هگل
ديالكتيك هگل كه بعداً ماركس آنرا بعنوان تفسير اقتصادى تاريخ از نوفرموله كرد ابزار قريحه اى و فكرى سوسياليسم واقع شد، و سوسياليسم هم اگرچه ضد مليت نيست ولى اساساً مسلكى است كه جنبه جهانى يا بين المللى دارد. هگل طرفدار ناسيوناليسم بود و ماركس اصولاً طرفدار انترناسيوناليسم. سوسياليسم و فرضيه ماركس بر ضد دولت و دشمن سرسخت دولت است، در حاليكه فلسفه هگل طرفدار سرسخت دولت است و از اين حيث در دو قطب مخالف قرار مى گيرند، در حاليكه عناصر اصليه اثبات فلسفه خود، يعنى ديالكتيك را، ماركس از هگل اخذ مى كند، و از دقت در نكات فوق مى توان رابطه دو فلسفه مزبور را با يكديگر معلوم كرد. 
از طرف ديگر ناسيوناليسم و فلسفه ايده اليزآسيون دولت ملى بر طبق اقتضاى زمان قابليت بقا و دوام داشت و حتى توانست آن خصائص و رنگ و بوئى را هم كه فلسفه هگل بدان بداده بود بدون توسل به ديالكتيك حفظ نمايد. لذا در خلال قرن 19 بتدريج آن حالت و خواص راديكاليسم (افراطى) را كه در آغاز قرن 19 در مقابل ديناستيكيسم (يعنى مسلك طرفدار تفوق سلسله سلاطين) واجد بود از كف داد، و در نتيجه حالت كنسرواتيسم (محافظه كارى بلكه حالت ارتجاعى يا رآكسيونر) بخود گرفت.
هگليانيسم و كمونيسم و فاشيسم
بدين طريق ريشه دو مظهر جديد از افكار سياسى (يعنى كمونيسم و فاشيسم) در فلسفه هگل قرار گرفته و هر دو عقيده مزبور از آن منبع سرچشمه مى گيرد. هگليانيسم يكى از دو فرضيه اساسى خود يعنى ديالكتيك را به اولى قرض داده و فرضيه ديگر يعنى ايدآليزاسيون دولت ملى را به فاشيسم بخشيد. اولاً هگليانيسم بوسيله ديالكتيك كه ماركس در آن تجديدنظر كرد منشأ و منبع يكنوع راديكاليسم پرولتاريائى (متعلق بطبقه كارگر) گرديد كه در سير خود منتهى به كمونيسم شد و محل طبقه بورژوازى سابق و ليبراليسم بر اساس سودجوئى را در فلسفه سياسى تغيير داد. و ثانياً هگليانيسم بوسيله ايدآليزاسيون دولت ملى، منشأ و منبع يك نوع ناسيوناليسم محافظه كار واقع شد كه در سير خود منتهى به ظهور مرام فاشيسم گرديد، و اين مرام جديد، ناسيوناليسم ليبرال (آزاديخواه) اواسط قرن 19 را در خود هضم كرد در واقع اين ناسيوناليسم جديد كه فرزند آن ناسيوناليسم قديم بود پدر آزاديخواه خود را بلعيده و مبدل به يك ناسيوناليسم خشن و الزامى و ايمانى گرديد، و از اينقرار كمونيسم از فرضيه ديالكتيك هگل و فاشيسم از فرضيه ايدآليزاسيون دولت ملى هگل سرچشمه مى گيرد.
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